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  چكيده
 را  گفتارهاي زباني است و آن منادا، واحد زبانيِ كوچك، ولي مهم، در پيوند با معنايِ پاره      
كه ندا و منـادا       جايي  از آن . اند  ابزاري براي فراخواندن و جلبِ توجه مخاطب تعريف كرده        

ــا نحــوي را در جملــه برعهــده نمــي  يــك از نقــش هــيچ در ميــان گيرنــد و  هــاي معنــايي ي
  اند؛ از ايـن  اي به شمار آمده جمله نيستند، همواره در نحو از موارد حاشيه       فعل   هاي  موضوع

 وجـود، در     بـا ايـن   . اسـت   هاي انـدكي ارائـه شـده        ها پژوهش    جايگاه نحوي آن    رو، درباره 
 كـه در نحـو، فراتـر از          ها در زمينه مفاهيم كاربردشـناختي نـشان داده          هاي اخير بررسي    دهه

توان فرافكني نقشي را در نظر گرفـت كـه رابـط ميـانِ مـرز نحـو و                 يساز م   لايه گروه متمم  
در اين لايه، امكان بررسي مفاهيم كاربردشناختي همچون منادا فراهم  . كاربردشناسي است 

جستار حاضر بـر آن اسـت نـدا و منـادا را در مـرز نحـو و كاربردشناسـي بـر پايـة             . شود  مي
برتـري ايـن   . در زبان فارسي بررسـي كنـد  ) Hill, 2007; Hill, 2013(هاي هيل  پژوهش
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يابـد ماننـد      گفتـار نمـود مـي       توان از همة مواردي كه در يك پـاره          بررسي اين است كه مي    
دهد   هاي پژوهش نشان مي     يافته. هاي نحوي و كاربردشناسي، تحليل جامعي ارائه داد         عامل

ا در هسته و منادا  گروه كارگفت در زبان فارسي، شامل حرف ند   فرافكن گروه ندا در لايه    
هـاي نقـشي گـروه نـدا در هـسته شـامل دو               همچنين مشخـصه  . در جايگاه متمم هسته است    

با توجه به ويژگي كاربردشناختي منادا در زبان        . است] فردي  بين[و  ] دوم شخص [مشخصه  
ــصه   ــه مشخ ــي، س ــار -+/[فارس ــمي،  -+/ي، اش ــنايي -+/رس ــي] آش ــوان  را م ــه ت ازجمل

همچنـين، منـادا در جايگـاه     ستة گروه ندا در زبان فارسي دانست؛        فردي ه   هاي بين   مشخصه
 گـروه نـدا     كاز سويي، در ي   . شكل اسم، صفت يا ضمير قرار گيرد        به   تواند يممتمم هسته   

 ايـن   ري ـدر غ ي منادا مطابقه وجود داشته باشد؛       ها  مشخصه ندا و     ي نشانة ها  مشخصهبايد بين   
   .صورت، گروه ندا پذيرفتني نخواهد بود

گفـت، مـرز نحـو و        گـروه كار     لايـه  ،سـاز   متممگروه    لايه ندا، منادا، :  كليدي هاي  هواژ
  كاربردشناسي

  
  مقدمه  .1

 ابزاري براي فراخواندن و جلبِ توجه مخاطب بـراي برقـراري و يـا          2از ديدگاه كاربردشناسي   1منادا
از ديـد  . )Lambrecht, 1996, p. 267(اسـت   تداوم ارتباط بين مخاطب و گوينده تعريـف شـده  

 نوشـتاري  از جنبـة ؛ يعنـي  اسـت جملـه جـدا       است كـه از    يا  گونه   در جمله به   نحوي نيز نمايش منادا   
 آوايـي در كـلام       از جنبة   و   شود  ي يا تعجب از بقيه ساختار جمله جدا م         نما  درنگ علامت   امعمولاً ب 

 از جنبـة  ها نيز     بان ز رخي از آن درنگ وجود دارد و در ب        پس به اين صورت كه      است؛ يصتشخ  قابل
  ). Hill, 2007, p.2079(شود  ينوايي از بقيه ساختار جمله متمايز م

 ,Anvari & Givi ( گيـوي  و همچـون انـوري  ،زبان فارسيسنتي  دستور يها در برخي كتاب

1997, p.2( دســتور پــنج اســتاد و) Gharib et al., 2001, p.44(عنــوان يكــي از    منــادا بــه
 ,Shar’iat, 1997 ( همچون شريعتديگري رخب. است  شده يف تعر»پذيرد ي كه اسم مييها نقش«

p.331 ( ــلو ــانلري نات ــادا )Natel Khanlari, 2003, p.77 (خ ــروه را در من ــواتگ  و 3 اص
 نيز منـادا را در طبقـه   )Khayyampour, 2006, p.126 (پور خيام. اند  كردهيبند ها طبقه جمله شبه

 سـنتي هركـدام     يان كـه دسـتور    دهـد   ي نـشان م ـ   گونـاگون  هـاي   نديب  طبقهاين  . دهد  يحروف قرار م  
 در طبقـه  رخـي  بو حـروف  در دستهي آن را رخ بكه اي  گونه   به ؛ دارند ندا و منادا   متفاوتي از    گاهديد

                                                                                                                   
1 vocative 
2 pragmatics 
3 interjections 
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، اما همه كاربرد منادا را ابزاري براي        اند  ها قرار داده    جمله شبهدستة اصوات و    اسم و بعضي آن را در       
  .اند دانسته ندن مخاطب جلب توجه و فراخوا

دهد كه اين واحدهاي زباني كوچـك، بيـشتر از ديـدگاه           مناداها نشان مي    ها در پيوند با     پژوهش
هاي نحوي مورد  اند و از نظر نحوي، به اندازة ديگر نقش    شناسي بررسي شده    كاربردشناسي يا جامعه  

نـدا و   چـون  كنـد كـه   ونه بيان ميگ دليل آن را اين) Speas, 2004(اسپيس . اند بررسي قرار نگرفته
 همچون فاعل   ، نحوي يها   و نقش  كنند  ي موضوع در جمله را اشغال نم      هاي  يگاه جا زايك    هيچ منادا

  .شود نميتوجه ها  به آن نحوي هاي ي، در بررسشوند يدار نم  را عهده،و مفعول
 همچـون منـادا،     ختي مفـاهيم كاربردشـنا     زمينـه ي در   هاي  پژوهش اخير   يها   در دهه  با اين وجود،  

 ها، هدر جملموجود  نحوي هاي يژگيكه اين مفاهيم با و  است  نشان دادهها ه جمل1 كارگفتو صوت
. كننـد   ي مطابقـه م ـ   ها   ويژگي  و با آن  است  تعامل   در مانند آن     شخص، شمار، حالت، نفي و     همچون

پيس و تنـي  اس ـ، )Cinque, 1999(، چينكوئـه  )Rizzi, 1997(يتـزي  اين مسئله افرادي همچـون ر 
)Speas & Tenny, 2003( اسـپيس ، )2004 Speas,(   و هيـل)Hill, 2007, 2013 (  را بـر آن

 همچنـان در  منـادا    تـاكنون    هـر چنـد،   .  بپردازند سيداشت تا به بررسي نحوي اين مفاهيم كاربردشنا       
بـه  ) Hill, 2007, 2013(در همـين راسـتا، هيـل    . انـد   قـرار داشـته   يه حاش ـدر ي نحـو هـاي  پژوهش

سـاز در مـرز نحـو و      جملـه فراتـر از لايـه مـتمم    2گونگي اشتقاق نحوي ندا و منادا در حاشية چپ        چ
  را در لايـه   » گـروه نـدا   «پـردازد و      كاربردشناسي كه از آن به فرافكن گروه كارگفت ياد شـده، مـي            

  . كند گروه كارگفت مطرح مي
 بـا نگـاه   ر زبـان فارسـي  درا  تحليلـي، نـدا و منـادا   -جستار حاضر بر آن است بـا روش توصـيفي        

در ) ,Hill 2013 ,2007( هاي هيل اين پژوهش بر پاية بررسي. كاربردشناختي بررسي كند-نحوي
سـت كـه    رو ا   نوآوري پژوهش حاضر ازآن   . شود   انجام مي  كارگفتگروه   لايه   زمينه ندا و منادا در    

 چگـونگي ارتبـاط   بارةو دره نشد يبررسكاربردشناختي  ـ ي نحو نگاهتاكنون در زبان فارسي منادا از       
 بـا توجـه بـه كـاربرد رسـمي و غيـر              . اسـت   پژوهشي انجام نگرفته   با  نحو     ختي كاربردشنا هوماين مف 

اي، متـون   هاي پژوهش حاضر از متـون داسـتاني، نمايـشنامه        رسمي حروف ندا در زبان فارسي، داده      
 تا همة انواع كاربردهاي ندا و        ههايي براساس شم زباني نگارندگان انتخاب شد        نظم و نثر و نيز نمونه     

: از ايـن قرارنـد   ،تسها آن به  پاسخ در پي كه اين پژوهش اصليدو پرسش . منادا پوشش داده شود 
 تـوان   يچگونـه م ـ   دوم آنكـه،     ؟گونه است  در زبان فارسي چ    گروه ندا ساختار دروني   نخست اينكه،   

 ؟ كرد توصيف كاربردشناسي را در مرز نحو و گروه ندا
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   پژوهش ةينپيش. 2
 وجـود  بـا . اسـت   پرداختـه نـشده  ندا و منـادا  اربردشناختيك ـ نحويدر زبان فارسي تاكنون به بررسي      

  به پـژوهش   توان  ي م  از ديدگاه كاربردشناسي    در زبان فارسي   منادا بررسي   مورد در   يطوركل  ، به ينا
 نـدا  انـواع هش ابتدا در اين پژو. كرد   اشاره)Aghahosaini et al., 2014(يني و همكاران آقاحس

ة دربـار  با توجه بـه بـار معنـايي هريـك از مناداهـا،            سپس ي و بند   دستور زبان فارسي دسته    بر  يه  با تك 
بـسياري   هـاي     منادا پژوهش   بارهدرهاي ديگر     در زبان . است   مطالبي ارائه شده   ها  آنهاي متنوع     نقش

  .شود ياشاره مها  به چند مورد از آنفقط  كوتاهي سخن، براي كه انجام شده
ــي ــاهيم    )Speas & Tenny, 2003 (اســپيس و تن ــه بررســي چگــونگي رمزگــذاري مف ب

هـاي نحـوي فرافكنـي دارنـد كـه       ها بر اين باورند كه ساخت   آن. پردازند  كاربردشناختي در نحو مي   
هـا   هـاي آن  هايي كـه در جملـه   اين هسته در زبان   . دهد   تشكيل مي  1گفتاري  ن    هسته آن را نيروي درو    

اسپيس و تنـي    . دهندة خبري يا پرسشي بودن جمله است، آشكار است          بست نشان   ك تكواژ يا واژه   ي
)Speas & Tenny, 2003(ها به بررسي اين فرافكن  آن. نامند  مي2 اين فرافكن را گروه كارگفت

  .اند كارگفت و چگونگي ارتباط و بازنمايي آن در نحو پرداخته
 و 4، موپـون 3هاي ماكـا  هايي از زبان با  بررسي داده)  Speas & Tenny, 2003(اسپيس و تني 

هايي همچون گوينده و شـنونده فقـط بـه حـوزه كاربردشناسـي                عربي به اين نتيجه رسيدند كه نقش      
شود و در نحو نيز بازنمايي دارد؛ براي نمونه، در زبان موپون تكـواژي وجـود دارد كـه                     محدود نمي 

آيد كـه مخاطـب آن جمـع          اي پرسشي مي    تكواژ فقط در جمله   اين  . كند  مانند تكواژ شمار عمل مي    
اي خبـري ظـاهر       همچنـين، ايـن تكـواژ فقـط در جملـه          . است و شنونده آن بيش از يك نفـر اسـت          

اي ديگـر، در زبـان ماكـا،     به عنوان نمونـه . شود كه فعل آن متعدي است و مفعول آن جمع است    مي
اگـر جملـه خبـري      . ا پرسشي بودن جملـه دارد     مطابقه فاعل اول شخص در جمله بستگي به خبري ي         

. شـود  باشد، از پسوندي متفاوت با نوع پرسشي براي مطابقه فعل با فاعل اول شخص بهره گرفته مـي             
هـاي مـورد مطالعـه، بـه ايـن       هاي فراواني از اين گونه، در زبان    با بررسي نمونه  ) همان(اسپيس و تني    

شناختي با ويژگي هاي نحوي  همچون شخص، شـمار،          نتيجه رسيدند كه ارتباط بين مفاهيم كاربرد      
  . جنس و نفي نشان دهندة ارتباط بين حوزه  نحو و كاربردشناسي است

ي و ا كـره ، 1، بلغـاري 5هـاي رومانيـايي   يي از زبانها با آوردن نمونه) Hill, 2007, 2013 (هيل
                                                                                                                   
1 illocutionary force 
2 speech act phrase  
3 Makah 
4 Mupun 
5 Romanian  
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 و    آن اربردشـناختي ك ـ ـ   ويژگـي نحـوي    گـروه نـدا،    به بررسي ساختار دروني      گستردهطور    بهيوناني  
 نحـوي  از جنبـة   و شناسـاندن شـنونده اسـت   منادا معتقد است نقش وي .پردازد  ي با نحو م    آن ارتباط

 كه منـادا را در نقـش        دهد  يي را تشكيل م   س هسته كاربردشنا  ،عنوان يك عنصر كلامي      حرف ندا به  
سته يعني حـرف نـدا بـه         ه باور هيل،   به  . كند  يعنوان موضوع خود انتخاب م       به 2 حرف تعريف  گروه
را  خـود      دارد تا مشخـصه    3بودگي  كه ويژگي مشخص   پردازد  ي م حرف تعريف جوي گروه   و  جست

بـا جزئيـات   ) Hill, 2013( هيـل  . كنـد يني كارگفت بازب گروهدر لايه، كه شناساندن شنونده است
  .پردازد بيشتر به چگونگي اشتقاق نحوي ندا و منادا و ارتباط آن با نحو مي

وي گـروه نـدا را نـوعي    . اسـت  ي كـرده بررس ـندا را از نظر نحـوي  ) Espinal, 2011(ال اسپين
  بـه  اسـت و منـادا را   4ياشـار    آن، يعني حـرف نـدا، داراي مشخـصه    داند كه هسته  يمفرافكن نقشي   

در بخش ديگري از پژوهش خود ) Espinal, 2011(اسپينال . كند يم موضوع خود انتخاب عنوان
. پردازد  يمهاي ربطي     ي ساختاري بين منادا و جمله     ها  شباهت به   5يي از زبان كاتالان   ها  دادهبر اساس   

هاي ربطـي      انواع جمله    را در دسته    آناي در نحو نيست و        يهحاشكند منادا از موارد       يموي استدلال   
 فعـل نيـست، امـا     گـزاره   معتقد است گرچه منادا موضـوع ) Espinal, 2011(اسپينال . دهد يمقرار 

هـاي    ي اسمي باشد و فقط تفاوت منادا بـا جملـه          ها  گزارههاي ربطي موضوع      تواند همچون جمله    يم
  .گاه آشكار نيست يچهربطي در اين است كه منادا در فعل ربطي 

  
   نظري پژوهش مفاهيم و چارچوب. 3

كـم بـه      شده در اين حـوزه، كـم        هاي انجام   با مطرح شدن دستور زايشي گشتاري و پيشرفت پژوهش        
هـايي همچـون ريتـزي     كـاوش . ها از ديدگاه نحوي توجه شـد   مقولات كاربردشناختي و بررسي آن    

)Rizzi, 1997(   اسـپيس و تنـي ،)Speas & Tenny, 2003(  اسـپيس ،)Speas, 2004(  هيـل  ،
)Hill, 2007, 2013 ( و هگمن)Hageman, 2014 (شـده   هاي نحومحور انجـام  نخستين پژوهش

 يافتن عناصر جديـدي اسـت كـه در           ها نمايانگر   اين پژوهش . ناختي بودند در زمينه مفاهيم كاربردش   
هـاي     در مـرز نحـو و كاربردشناسـي قـرار دارنـد كـه فـرآوردة آن، معرفـي گـروه                     6حاشيه چپ بند  

  . كاربردشناختي جديد است ـ نحوي

                                                                                                                   
1 Bulgarian  
2 determiner phrase (DP) 
3 specificity 
4 deictic 
5 Catalan 
6 clause 
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كنـد كـه    اي سـاختاري را معرفـي مـي    ، در حاشـية چـپ بنـد، محـدوده    )Rizzi, 1997(ريتزي 
اي جملـه   وي بر اين بـاور اسـت كـه فراتـر از محتـواي گـزاره             . هاي نقشي در آن قرار دارند       فرافكن

)IP( نمونـه  . اي وجود دارنـد كـه بـا كاربردشناسـي در ارتبـاط هـستند               هاي نقشي   ، هسته)ترتيـب  ) 1
  . كند را معرفي مي) Rizzi, 1997, p. 288(هاي نقشي ريتزي  هسته

1. Force… (Topic)… (Focus)… Fin… IP                          
 نوع بند، شامل بند خبري،       دهنده  است كه نشان  ) Force( نقشي نيرو      نقشي، هسته   بالاترين هسته 

هـاي نقـشي در    دهد جايگاه هسته در اين فرافكن       هاي ريتزي نشان مي     بررسي. پرسشي، تعجبي است  
نه، در زبان آلماني هسته نقـشي نيـرو در           باشد؛ براي نمو   1تواند آشكار يا تهي     هاي گوناگون مي    زبان

  .بند خودايستا آشكار است
هاي نقشي ريتـزي، معتقـد بـه وجـود      ، فراتر از لايه)Speas & Tenny, 2003(اسپيس و تني 

شـناختي خـود نـشان دادنـد بـين برخـي              ها در مطالعـات رده      آن. يك فرافكن كاربردشناختي هستند   
هاي نحـوي     ، نيروي درون گفتاري و مانند آن با ويژگي        2يد  د  زاويه مفاهيم كاربردشناختي، همچون  

 دسـتوري    هـا نـشانه     ها ارتباط وجود دارد؛ به اين صورت كه برخي از اين مفاهيم در جملـه                در جمله 
  ها فرافكن كاربردشناختي با نام گـروه كارگفـت را كـه فراتـر از لايـه                  بر پاية اين شواهد، آن    . دارند

هـا را بـا       عرفي كردند كه امكان بررسي مفاهيم كاربردشـناختي و ارتبـاط آن           نقشي نيرو قرار دارد، م    
 خبـري نـشان      ساختار فرافكن گروه كارگفـت را بـراي يـك جملـه           ) 1(شكل  . سازد  نحو ممكن مي  

  .دهد مي
  

 
  )Speas & Tenny, 2003, p. 320(فرافكن گروه كارگفت : 1شكل

  

                                                                                                                   
1 null 
2 point of view 
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ــي  ــي) Speas & Tenny, 2003(اســپيس و تن ــان م ــد كــه د بي ــودارارن ــن نم  نقــش در اي
هـا تعريـف    بر اساس جايگاه سـاختاري آن  3گفتار  و محتواي پاره2 ، شنونده1كاربردشناختي گوينده

 ،4گـر   كـنش  نقـش    گـر گـروه كارگفـت،      ص در جايگـاه مـشخ     هگوينـد به اين صورت كه     . شود  مي
جـا گوينـده     در ايـن گر، به بيان دي.   را دارد6نقش هدف شنونده  و 5 نقش پذيرا،گفتار پارهمحتواي 

 ، بـه شـنونده كـه هـدف اسـت     ، گفتار جمله است  مطلبي را كه همان محتواي پاره،در جايگاه عامل 
  .كند يمنتقل م

بـه بررسـي منـادا در    ) Hill, 2007; Hill, 2013(با مطرح شدن فرافكن گروه كارگفت، هيل 
يـر   را شبيه ساختار مفعول غمنادار  ساختا)Hill, 2007( هيل. پردازد اين فرافكن كاربردشناختي مي

.  به يك رابط احتياج دارنـد      ، كه هر دو براي اينكه به ساختار موضوعي مرتبط شوند          داند  ي م مستقيم
 را بـه سـاختار      يـر مـستقيم   اضـافه اسـت كـه مفعـول غ            اين رابط همان حـرف     ير مستقيم ول غ عدر مف 

 7بـا نـام حـرف     ط حرف نداست كـه از آن         راب منادا در   افزون بر اين،  . دهد  يموضوعي جمله پيوند م   
به . دهد  ي پيوند م  ي كاربردشناخت   و منادا را به ساختار موضوعي هسته       شود  ي ندا ياد م   يكاربردشناخت

 گـروه  ، نحـو ة در لاي ـ»to«ة اضـاف   به همان روشـي كـه حـرف   ) 2(در مثال ) Hill, 2007(باور هيل  
 نيز حرف   ي كاربردشناخت  ، در لايه  كند  يب م عنوان موضوع خود انتخا      را به  »Mary «حرف تعريف 

  .كند يعنوان موضوع خود انتخاب م  منادا را به، نقشي عنوان يك هسته   به،ندا
2. I gave the book to Mary.                              (Hill, 2007, p. 2078)                                           

  .من كتاب را به مري دادم                       
اي  تنهايي يك اسم نيست، بلكـه سـازة پيچيـده    معتقد است منادا به ) Hill, 2013, p. 80(هيل 

وي .  خطـاب قـرار دادن اسـت         بنـاميم كـه نقـش اصـلي آن         8»گـروه نـدا   « را    است كه بهتر است آن    
است كه خوانش ندايي دارند       ي به همراه حروفي تشكيل شده       افزايد گروه ندا از يك گروه اسم        مي

هاي همگـاني گـروه نـدا ايـن اسـت كـه بـه لحـاظ          يكي از ويژگي. گويند ها حروف ندا مي  و به آن  
  . آيد آهنگ و نواخت، زيرتر است و  واحد مستقلي به شمار مي

 و 9ي بلغاري، رومانياييها هايي كه از گروه ندا در زبان ، با توجه به پژوهش)Hill, 2007(هيل 

                                                                                                                   
1 speaker  
2 hearer 
3 utterance content 
4 agent 
5 theme 
6 goal 
7 particle 
8 vocative phrase 
9 Romanian 
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اصـل  «وي در همـين راسـتا،   . نمايد دهد، به تفاوت بين منادا و اصوات اشاره مي    انجام مي   1اومبوندو
ي، ا  هبر پاية اصل همجـواري، هـيچ واژ       . كند  منادا مطرح مي     را درباره    3»اصل توزيع « و   2»يجوار  هم

، ترتيب ثابتي بـين نـشانه   گريد  بيان  به. رار گيرد بين نشانه ندا و منادا قتواند ينمحتي از نوع اصوات،  
ي، حتـي   ا  سـازه يي نيـستند و دوم، هـيچ        جـا   جابه نخست، قابل    كه اي    گونه  به ؛ندا و منادا وجود دارد    

 صورت جملـه نادسـتوري خواهـد بـود؛           ، در غير اين   ندازديب فاصله   ها  آن بين   تواند ينميك صوت،   
 نـدا و منـادا         در زبـان رومانيـايي بـين نـشانه         )mda(كه صوت     گونه  همان)  3 ( براي نمونه، در جمله   

  .قرار گيرد، جمله نادستوري خواهد بود
3. (Mda) Ma˘i/vai  (*mda)  Ioane,         unde te          duci?  
         INT    you/oh    INT    Ion-VOC   where REFL  go-2SG 
        ‘Hm, John, man, where do you go?’         (Hill, 2007, p.2083) 

 دهـد  يم ـهاي جمله قرار بگيرد و اين نـشان           در بين سازه   تواند ينمبر پاية اصل توزيع، گروه ندا       
كه گروه ندا در مقايسه با اصوات، توزيع محدودتري در جملـه دارد؛ بـه ايـن معنـا كـه نـدا و منـادا                

 ــت نمــي ــرار بگيرن ــه ق ــه . دواننــد در هــر جــايي از جمل ــادا  ) 4(در نمون ــدا و من ــايي، ن ــان روماني از زب
)Ma˘i/vai (صورت جمله نادستوري خواهد بود توانند در بند درونه قرار گيرند، در غير اين  نمي.  

4. (Ma˘i/vai), zice ca˘ (*ma˘i/*vai) ar vrea  sa˘    cumpere    casa.  
         you/oh    says th      you/  oh     would  want SUBJ buy   house-the 

         ‘Hey man, he said he would like to buy the house.’  (Hill, 2007, p.2082) 
 هـاي  يژگـي  و و كاربردشـناختي همچـون نـدا   ارتباطي بـين مفـاهيم  ) Hill, 2013(به باور هيل 

ه  بين ندا و منادا خود شكل مطابق    كه به     وجود دارد   مانند آن   شمار، حالت، شخص و    دستوري مانند 
 اشتقاق ندا و منـادا در حـوزة نحـو اسـت؛ بـراي نمونـه در        دهنده همين ارتباط نشان. دهد  را نشان مي  

. 4هاي جنس، شمار و حالـت نـدايي مطابقـه دارد    زبان عربي، اسم منادا با حرف ندا در همة مشخصه        
ــل  ــه در    ) Hill, 2007, 2013(هي ــدا جــايي اســت ك ــد اســت گــروه ن ــاي  آن مشخــصهمعتق ه

هـاي اسـمي موضـوع فعـل واژگـاني         گونـه كـه گـروه       كاربردشناختي حضور دارند؛ همچنين همـان     
  .هستند، گروه ندا نيز در فرافكن كارگفت موضوع هستة كاربردشناختي است

هـاي   ، ترتيب قرار گرفتن گروه ندا را در سمت چپ فراتـر از لايـه  )Hill, 2013, p. 36(هيل 
  .  دهد نشان مي) 5(بر پاية نمونه ) Rizzi, 1997(نقشي ريتزي 

                                                                                                                   
1 Umbundu 
2 adjacency principle 
3 distribution principle 

 را در فارسي باستان يك گروه اسمي مي توانسته حالت دستوري  ندايي داشته باشد كه در فارسي معاصر  اين حالـت                   4
  .از دست داده است
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5. Voc0>Force0>(Top0) > Foc0 > Top0 > Fin0 … 

. قـرار دارد  ) Force0(بالاتر از هستة نقشي نيرو      ) Voc0( كاربردشناختي ندا     ، هسته )5(در نمونه   
دهـد   يعنوان علامت نقشي ندا در هستة فرافكن گروه ندا قرار م            حرف ندا را به      (Hill,2013)هيل  

مـتمم  دارد كـه     بيان مي ) همان(همچنين هيل    تواند آشكار يا پنهان باشد؛     و معتقد است اين هسته مي     
در جايگاه متمم اسـم، ضـمير، صـفت يـا ديگـر             . دهد ي منادا تشكيل م   گروه حرف تعريف  هسته را   
  .     توانند قرار بگيرند هاي خطابي مي صورت

دهـد كـه در جايگـاه هـسته دو      ق گروه ندا بيان مـي دربارة چگونگي اشتقا) Hill, 2013(هيل 
  و مشخـصه  ] 1دوم شـخص   [ اين دو مشخصه مشتمل اند بر مشخصه      .  نقشي كلي وجود دارد     مشخصه

به رابطه بين فردي بين ] بين فردي[نويسد مشخصه  مي) Hill, 2013, p. 53-54(هيل . 2]فردي بين[
هيـل  . هاي رسمي ويا غيررسـمي را در بـر بگيـرد           تتواند موقعي  گوينده و شنونده اشاره دارد كه مي      

بر اين باور است كه اشتقاق گروه ندا همچون چگونگي اشـتقاق گـروه حـرف تعريـف در                   ) همان(
دانـد؛   هـاي نقـشي مـي      در تأييد اين امر دو مشخصه بالا را از جمله مشخـصه           ) همان(هيل  . نحو است 

يايي، بين حرف ندا و اسـم منـادا از نظـر شـخص،              ها، از جمله زبان رومان     براي نمونه، در برخي زبان    
نظـر از    شمار و جنسيت تطابق وجود دارد كه اين نيز دليلي بر نقشي بودن ايـن دو مشخـصه، صـرف                   

اشاره ] دوم شخص [ در مورد مشخصه) Hill, 2013, p. 59(هيل . هاست مفهوم كاربردشناختي آن
اسـم منـادا خـوانش دوم شـخص     ت و بـه   كاربردشناختي اس كند كه اين مشخصه نوعي مشخصه      مي
كند كه اين مشخصه نيز نوعي مشخـصه نقـشي اسـت، زيـرا               چنين استدلال مي  ) همان(هيل  . دهد مي

 3مرجعـي  هايي وجود دارد كه بـه مـسئلة هـم    در مورد اسم منادا و توزيع ضماير در جمله محدوديت        
هيـل نحـوه    . شـود  نحو تعريف مي  مرجعي نيز نوعي رابطه ساختاري است كه در          هم. شود مرتبط مي 

 .دهد نشان مي) 2(اشتقاق گروه ندا را بر پاية شكل 

 
  )Hill, 2013, p.75(ساختار دروني گروه ندا : 2شكل

                                                                                                                   
1 2nd person  
2 inter-personal (i-p) feature 
3 co-reference 
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. تواند آشـكار يـا پنهـان باشـد      هسته است و جايگاه حرف ندا است كه مي Voc،)2(در شكل 
Dp/Npهيل .  مناداست كه در جايگاه متمم هسته قرار دارد)Hill, 2013, p.79 (كند كـه   بيان مي

 . شـود  يگذار   تا ارزش  كند ي م حركت Voc و سپس به     شود يتوليد م  D0 در   ،ضمير باشد   Dp اگر
 D0   و به هستهشود يتوليد م N0اسم باشد در هستة  Dp كه در صورتي

 Voc  آنجا به هسته رفته و از 

ت كه حـروف بـزرگ و كـوچكي كـه در             لازم به گفتن اس    . بازبيني شود  شيها   تا مشخصه  رود  مي
بـوده و دخـل و تـصرفي در آن انجـام     ) Hill, 2013(هيـل  است، بـه نقـل از    به كار رفته)  2(شكل 
  .است نگرفته

جـا كـه ايـن     افزايد از آن  گروه ندا مي در هسته] بين فرذي [  مشخصه درباره) Hill, 2013(هيل 
فـردي را شـامل      تواند انواع روابـط بـين      ه دارد، مي  فردي گوينده و شنونده اشار     مشخصه به رابطة بين   

هاي كاربردشناختي متفاوتي را كه بـه        توان مشخصه  همچنين، با توجه به زبان مورد بررسي مي       . شود
هايي كـه از گـروه        وي با توجه به بررسي    . فردي اشاره دارند، براي هسته ندا در نظرگرفت        رابطة بين 

 - [+/ مشخـصه سـه     گـروه نـدا از      دهد، براي نشانه نـدا در هـسته         هاي گوناگون انجام مي     ندا در زبان  
كند كـه ممكـن اسـت ايـن            وي بيان مي   .برد  يمنام   2] شناسايي -[+/و  ] بودگي  مشخص[+،  1]آشنايي
 گـروه    ها بـراي هـسته      پوشي نيز داشته باشند و از طرفي وجود هر يك از اين مشخصه              ها هم   مشخصه

  . ساختار دروني آن در زبان مورد بررسي بستگي داردهاي گروه ندا و ندا، به ويژگي
 به نوعي رابطـة      اين رابطه  .كند  يماشاره  رابطه بين گوينده و مخاطب      ، به   ] آشنايي -[+/ة  مشخص

توانـد در آن نـوعي صـميميت يـا نزديكـي نيـز        فردي بين گوينده و مخاطب اشاره دارد كـه مـي         بين
 چـه كـسي را      دانـد   ي كه گوينـده م ـ     است ه اين معنا   ب ]بودگي  مشخص [+ مشخصه. وجود داشته باشد  
به اين معنا است كه اگر ايـن مشخـصه فعـال باشـد،              ]  شناسايي - [+/  مشخصه .است خطاب قرار داده  

رود و  يم ـ كـار    مخاطـب بـه  زدن صدا و توجه  جلبمنادا نوعي عبارت خطابي خواهد بود كه براي       
در بخـش  . باشـد  ه و مخاطـب وجـود نداشـته        ممكن است رابطة صميميت و احترام نيـز بـين گوينـد           

هـا همـسو بـا زبـان فارسـي            هايي از زبان فارسي به شرح اين مشخـصه          ها، با آوردن نمونه     تحليل داده 
  .شود پرداخته مي
سـت و در برخـي   ا  شـده   مطـرح  فـرافكن نـدا     ي ديگري نيز براي هـسته     ها  مشخصهبر اين،     افزون  

در زبـان عربـي بـراي    ) Hill, 2007(نمونـه، هيـل    رد؛ بـراي   همپوشي وجـود دا ها آنموارد نيز بين 
برد؛ زيرا در آن زبان نـوع حـرف نـدايي، كـه در                يم نام   3] رسمي - [+/  فرافكن ندا از مشخصه     هسته

                                                                                                                   
1 familiarity 
2 identificational 
3 formality 
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. رود، با نوع حرف ندا در موقعيت غير رسمي متفاوت اسـت       يمكار    موقعيت رسمي در كنار منادا به     
 را نيـز در ميـان   1]اشـاري  [+ ية شواهدي از زبان كاتـالان مشخـصه  بر پا) Hill, 2007(همچنين هيل 

داند، زيرا معتقد است گروه ندا همواره بـه چيـزي ارجـاع               يم گروه ندا     ي ضروري هسته  ها  مشخصه
  . دهد يم

  
  در فارسي گروه ندا توصيف و تحليل .4

 و سـپس بـه تحليـل    ودش ـ  مروري مـي  در فارسيگروه ندا سنتي از   يها  لي ابتدا بر تحل   بخش،در اين   
  .در مرز نحو و كاربردشناختي پرداخته مي شودها  آن

  

  ي سنتي از گروه ندا در فارسيها ليتحل. 1. 4
 جديـدتر   يهـا   و كتـاب  ) Taghavi,1985 (هنجار گفتـار  مانند   ، بلاغي فارسي  يها  كتاب بيشتر    در

و  ) Alavi Moghaddam, 2008 ( بيـان و معـاني ، )Sadeghian, 2003 (طـراز سـخن  همچـون  
انشاء طلبي سخني «. اند شمرده  بر»طلبي انشاء «  ندا جزء انواع   هاي  با عنوان جمله   را   منادا ،ها  ني ا مانند

اسـت و محتمـل       است كه چيزي را بخواهد كه مضمون آن هنوز در خارج محقق يـا حاصـل نـشده                 
نـشاء كلامـي   انشاء طلبي نوعي ا). Alavi Moghaddam, 2008, p.58(»صدق و كذب نيز نباشد
  .شود  بررسي مياست و در علم بلاغت

 و در شمرد يم بري انشاء طلبندا را يكي از انواع ) Alavi Moghaddam, 2008(علوي مقدم 
ندا در طلب به معني فراخواندن است و در اصطلاح آن اسـت كـه كـسي را                  «: سدينو يمتعريف آن   

وي ). Alavi Moghaddam, 2008, p. 66(» ي خويش جلب نماينـد سو بهبخوانند و توجه او را 
صرف ذكر حـرف نـدا و منـادا و يـا وجـود آهنـگ و لحـن                       به ريفدر اين نوع تع   دارد كه    بيان مي 

 خـود  خـودي   بـه  هـا   ايـن جملـه   . است) انشاء طلبي (نوعي جمله طلبي    جمله   آن   ،ندايي در يك جمله   
اسـت كـه بـراي      طلبي   ع انشاء ندا جزء انوا  . ديستن، زيرا گزارش گونه ن    ندمشمول صدق و كذب نيست    

 نـدا كـسي را بـه امـري          لهيوس ـ  بـه (اغـراء   :  كه از اين قرارنـد     شمرد  برتوان   آن هشت نوع كاربرد مي    
تـذكر و يـادآوري، اسـتغاثه و        ) نـدا وسـيله بيـان حـسرت و دردهـا          (، تحـسر و توجـع       )ميزيانگ يبرم

 ,Alavi Moghaddamك (3 و ترجـي 2تمنّـا فريـادخواهي، تعجـب و شـگفتي، تعظـيم، تحقيـر،      

2008, p. 67-71 .(دهد كه ندا فقـط از   شمرد، نشان مي كاربردهايي كه علوي مقدم براي ندا برمي
                                                                                                                   
1 [DX] deictic feature 

  . طلب چيزي كه اميدي به رسيدن آن نيست2
  .توان به آن رسيد  طلب چيزي كه به هر صورت مي3



 ا و منادا در مرز نحو و كاربردشناسي در زبان فارسيند/  246

اسـت كـه در       ست؛ زيرا ندا و منادا نوعي انشاء طلبي به شـمار آمـده            ا   نظر كاربردشناسي بررسي شده   
 كه مـشمول صـدق و       ستا   نوعي جمله فرض شده    از سوي ديگر، منادا   . ودش يمعلم بلاغت بررسي    

  . در بيان يك فكركامل به كار رودييتنها ها به  مانند گزارهتواند يكذب نيست و م
كند كه در ندا گاه مقاصد بلاغـي و اغـراض    بيان مي) Sadeghian, 2003, p. 114(صادقيان 

وي مانند ساير اقـسام جملـه بـراي نـدا معـاني مجـازي، مقاصـد بلاغـي و يـا                      . »شود خاصي ديده مي  
ديگـر  منـادا در    . دهـد   اي همچون بيان اندوه، تعجب، ملامت و موارد مشابه ارائه مي            هاي ويژه   نظورم

قريـب و   و )Anvari & Givi, 1997, p. 120(ي وي ـانـوري و گ همچـون    سـنتي  دسـتور آثـار 
معرفـي   ،رديپـذ  ي كه اسم م ـييها عنوان يكي از نقش به  )Gharib et al, 1987, p. 44(همكاران 

 نيز )Natel Khanlari, 2003, p. 77 ( خانلريو )Shari'at,1997, p. 331 (شريعت. است شده 
 .Khayyampour, 2006, p (پور خيامهمچنين، . اند داده قرار  اصوات يا شبه جملهآن را در طبقه

  «انـد از     عبـارت  ، ندا در دستور زبان فارسي     حروف. دهد يمحروف توضيح   مبحث  در   آن را  )126
 كـه   شـود  ي الفي كه بر آخـر اسـم ملحـق م ـ           در اول اسم و    ايا،  )تر در اول كلمات مقدس    بيش( يا،  اي
 .Anvari & Givi,1997, p(» كـاربرد دارد ر زبـان شـعر و ادب نيـز     جنبه رسـمي دارد و د شتريب

  .به كاربرد ندا و منادا در زبان فارسي اشاره دارد) 13(تا ) 6(هاي  نمونه). 94
  )Anvari & Givi, 1997, p. 94( » !گاناي كارساز بند! اي خدا«. 6
  )Anvari & Givi, 1997, p. 95(  »!يا حسين مظلوم«. 7
  ) Anvari & Givi, 1997, p. 129( » . مرد نكونام نميرد هرگز!سعديا«. 8

   .رود  حرف ندا همراه با منادا به كار ميعنوان به» هي، آهاي، آي«در زبان محاوره از گاهي      
  )Boroomand, 2015a, p. 5(» بري؟ اينا رو كجا مي! سنجابههي خانم «. 9

  )Beyzai, 1998, p. 90(» بينيش؟  تو نمي!آهاي جوون«. 10
  )Boroomand, 2015b, p. 6(» . گرگ اومده گله رو ببره!آي !1گرگآي «. 11

» .ي خـاص نـدارد    ا  نـشانه  و   شـود  يمگاهي منادا با تغيير آهنگ صدا و از ساخت جمله شناخته            «
)Anvari & Givi, 1997, p. 94(  

 )Anvari & Givi, 1997, p. 94( » . بنشين!محمود«. 12

  )Anvari & Givi, 1997, p. 94( » . خوش آمدي!برادر«. 13
 يهـا   در كتـاب اربردشناختي كاز جنبة و ديدگاه سنتي  و منادا با   ندا    به  كه جا مشخص شد   تا اين 

در . اسـت   بررسـي شـده    دسـتور زبـان فارسـي        يهـا   كتاب از ديدگاه سنتي در       پرداخته شده و   بلاغي
                                                                                                                   

  .باشد در واقع منظور آي مردم گرگ آمده است، مي. محذوف است) دممر(در اين مثال، منادا  1
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اند   نشان دادهها پژوهش ، زيراشود يمكاربردشناختي گروه ندا پرداخته  ـ بخش پسين به تحليل نحوي   
اربردشناسي در   كه با مرز بين نحو و ك       كنند ياطلاعاتي را رمزگذاري م   ي كاربردشناختي   ها  فرافكن

  .دكر  بررسيدر نحومفاهيم كاربردشناختي را  اين توان ي مبنابراين .ارتباط است
  

  كاربردشناختي گروه ندا در زبان فارسي-تحليل نحوي. 2. 4
 در كنـار هـم بـر پايـة     هـا  آنندا و منادا و ترتيب قـرار گـرفتن          وضعيت نحوي    بارة در ، بحث آغازدر

كنـد و   هاي مختلـف مطـرح مـي    بر مبناي شواهد در زبان) Hill, 2007(كه هيل » اصل همجواري«
توان گفت در زبان فارسي ترتيب ثابتي بين نشانه نـدا و منـادا    شرح آن در بخش نظري داده شد، مي   

؛ تنهـا  رود يم ـ كـار    منـادا بـه  آن از  پسوجود دارد؛ به اين معنا كه همواره ابتدا نشانة ندا و بلافاصله            
 نيع ـ در). 8(د، ماننـد نمونـه   شـو  است كه به انتهاي منـادا افـزوده مـي   » ندا الف«استثنا در اين مورد،    

) 14(ي ديگر، مابين ندا و منادا فاصـله نهـاد؛ بـراي نمونـه در مثـال                  ا  ه با گنجاندنِ واژ   توان ينم،  حال  
)  ب 14(در نمونـه    . بـين نـشانه نـدا و منـادا فاصـله نهـاد             اي ديگـر    با درج سازه يا واژه     توان ينمالف  
اختـه، بنـابراين جملـه از درجـه پـذيرفتني پـائيني             بين نـشانه نـدا و منـادا فاصـله اند          » افسوس« صوت

   .برخوردار است
 تـو مـرا بـراي كـار خيـري خوانـدي امـا از كـار خيـر بهتـري                      !اي ابلـيس لعـين    «) الف. 14 

      )Sayyah Zadeh, 2018, p. 276(» .بازداشتي
هتـري  تو مرا براي كار خيري خوانـدي امـا از كـار خيـر ب              ! ابليس لعين   افسوس اي «؟ )       ب
   ».بازداشتي

 نيز ترتيب ثابت اسـت و       رديگ ي در انتهاي منادا قرار م     بست يشكل پ   ندا به  نشانه مواردي كه در  
اين نوع منادا بيشتر در متون رسمي و  دعـايي رواج        . ندازديها فاصله ب     بين آن  تواند يسازه ديگري نم  

اسـت و جملـه دسـتوري         گرفته قرار) اهپادش(پس از منادا    » الف ندا «) 15(دارد؛ براي نمونه، در مثال      
بين نـشانه نـدا و منـادا فاصـله انداختـه و جملـه ناپـذيرفتني                 » بزرگ«صفت  ) 16(است، اما در نمونة     

  .است
     ). Sayyah Zadeh, 2018, p. 55(» .به من ناتوان امان بده! پادشاها« .15
  ».به منِ ناتوان امان بده! بزرگا پادشاه«؟. 16

كند و شرح آن در بخش پيـشين   آن را مطرح مي) Hill, 2007(كه هيل » زيعاصل تو«درمورد 
در زبـان فارسـي توزيـع نـدا و          . كنددهد اين اصل در زبان فارسي صدق نمي        رفت، شواهد نشان مي   

ي هـا   سـازه  در ابتـدا، انتهـا يـا بـين           تواند يممنادا در جمله تابع محدوديت خاصي نيست و گروه ندا           
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، )ب17 ( در ابتداي جملـه،  در نمونـه        !)اي سرور ما  (، گروه ندا    )الف17 ( نمونهدر  . جمله واقع شود  
 در  .اسـت   ، گروه ندا در پايان جمله قـرار گرفتـه         )ج17 ( هاي جمله و در نمونه     گروه ندا در بين سازه    

  .ها نام برده، نيست ن هايي كه هيل از آ واقع، منادا در فارسي تابع محدويت
 .Sayyah Zadeh, 2018, p)» .شـود  تر پيدا نمي از اين مرد مفلس !اي سرور ما«) الف. 17

192)  
  ».شود  پيدا نمي!اي سرور ماتر،  از اين مرد مفلس«)        ب
  »!اي سرور ماشود،  تر پيدا نمي از اين مرد مفلس«)         ج

 اني ـب  بـه . رد قرار گرفتن گروه ندا در كنار يكي از اصوات نيز ترتيبي وجود ندا              همچنين، درباره 
و ) 18(هـاي     كـه در نمونـه     قرارداد گروه ندا را پس از اصوات يا پيش از اصوات نيز             توان يم،  گريد  

 . آشكار است) 19(

  )نمونة نگارندگان (! چكار كردي!مريم !واي) الف. 18
  )نمونة نگارندگان (! چكار كردي!واي !مريم)         ب

  )ندگاننمونة نگار(! اي روزگار !واي) الف. 19
  ) نمونة نگارندگان( !واي !اي روزگار)        ب

جا، در مورد ترتيب قرار گرفتن گروه ندا در جمله و ارتباط آن با اصوات بحـث شـد، در                     تا اين 
  . شود يمزير به ساختار دروني گروه ندا شامل حرف ندا و منادا پرداخته 

 نـدا در هـسته   ي كاربردشـناخت مـت  علابا نامحرف ندا معتقد است ) Hill, 2013, p. 61(هيل 
 يا پنهان داشـته باشـد و منـادا در جايگـاه              حضور آوايي آشكار   تواند ي كه م  شود ي ندا توليد م   گروه

امـا در نمونـة       نشانة ندا حضور آوايي آشـكار دارد،       عنوان  به »اي« )20(در نمونة   . موضوع قرار دارد  
 از ديـد نحـوي حـضور دارد، امـا از ديـد آوايـي               نشانة ندا در هسته پنهان است، به اين معنا كه         ) 21(

بنابراين،  . ندا در هسته پنهان است  حرفمعمولاً   ويژه در فارسي گفتاري        در فارسي به   .حضور ندارد 
  .شود يممنادا با تغيير آهنگ صدا و نيز از ساخت جمله شناخته 

  (Sayyah Zadeh, 2018, p. 192)  ».اين مرد آهي در بساط ندارد! مردم اي«. 20
  )Beyzai, 1998, p. 22(»  چيزي ديدي؟ !پهلوون«. 21

فارسـي بـه دو دسـته       زبان  در  ،  شود يم كاربردشناختي ندا ياد      نشانه با نام    ها  آنكه از    حروف ندا 
 بيشتر در شعر    »، يا و الف ندا    ياااي، ايها،   «نوع رسمي مانند    . شود يمبندي    گروهرسمي   رسمي و غير  

كار    در كلام محاوره به    » اي  و آهاي، هي «رسمي همچون    رد دارد و نوع غير    و متون نظم و نثر كارب     
  .رود يم
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» .اسـت    كـه جانـشين اسـم شـده        باشد يا حتي صفت      ضمير ،اسم عام، اسم خاص   « دانوت  يمنادا م 
)Anvari & Givi, 1997, p. 95 .(  در نمونـة)قـرار عنـصر واژگـاني كـه در جايگـاه منـادا      ) 22 

ايـن نـوع منـادا بـر        . شـود  يم ـتوليـد   ) A0(در هسته صـفت     ) 3( پاية شكل    ه، صفت است كه بر    گرفت
 ليتبـد در اين حالت منادا بـه وجـه وصـفي      . كند يمي يك شخص دلالت و به وي اشاره         ها يژگيو
  .دشو يماست و صفت جانشين اسم  شده 

 .Sayyah Zadeh, 2018, p)» ؟...بريـد   از اين كار خود چـه سـودي مـي   !اي نادانان«. 22

209)  
  )Beyzai, 1998, p. 66(» . حالا هر دوي ما به گزمه داروغه بد گفتيم!اي ديوانه«. 23

هـا صـفت    نشان مي دهد كه در آن    ) 23(و  ) 22(هاي    ، فرافكن گروه ندا را براي نمونه      )3(شكل  
  .است در جايگاه منادا قرار گرفته

 
  فرافكن گروه ندا:  3شكل

  
توليـد  ) D0 (اگـر منـادا ضـمير باشـد، در هـستة          . ير اسـت  منـادا ضـم   ) 25(و  ) 24(هـاي    در نمونه 

هاي زير در هـستة حـرف تعريـف     آنان و تو در نمونه  منادا شامل ) 3(بنابراين، بر پاية شكل     . شود يم
)D0 (گيرند  ندا قرار مي  گروه ندا يعني نشانه گيرد و حروف ندا نيز در جايگاه هسته قرار مي .  

  )نمونة نگارندگان! (ديا  نشسته كه در مجلس شورا آناناي . 24
  )Rumi,1984, p. 258(» ! افلاطون و جالينوس ما تواي«. 25 

  تا به  رود  مي )D0(گروه حرف تعريف    به هسته   )  N0(  گروه اسمي   اگر منادا اسم باشد از هسته     
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  .  شوديگذار طور مناسب ارزش   به،دهد ي به مخاطب ارجاع ميا طور اشاره   كه بهاي واژهعنوان  
. شـود  اين مورد در متون نظم و نثر مسجع بيشتر ديـده مـي            . گاهي منادا در جمله محذوف است     

كـه در ايـن مـوارد منـادا در بافـت شـامل بافـت زبـاني و غيـر زبـاني                ) 27(و  ) 26(هـاي    مانند نمونـه  
  .  استصيتشخ قابل

  ) Sayyah Zadeh, 2018, p. 229(» اي جانم فداي تو، تو جبرئيلي يا ولي خداوندي؟«. 26
   )Rumi,1984, p. 1124(» !اي فداي تو همه بزهاي من«. 27

هاي  هايي را با نام مشخصه ، مشخصه)Hill, 2007(گفته شد، هيل ) 3(كه در بخش   گونه همان
 بـا توجـه بـه       هاي يادشـده در زبـان فارسـي نيـز           از بين مشخصه  .  ندا در هسته مطرح كرد      نقشي نشانه 

 تـوان   مـي فارسـي زبـان   در گـروه نـدا      شد، بـراي هـسته     بيان  در اين زبان   ادا كه براي من   ييها يژگيو
در ايـن بخـش بـا       . را در نظـر گرفـت     ]  رسـمي  -+/ آشـنايي،    -+/ي،  اشـار -+/[ نقـشي    يها  مشخصه
  .  كنيم ها را بررسي مي ، آنهايي نمونه

  كـه سـت  ابر اين بـاور  )Hill, 2007(هيل  ؛است 1 تعبيري نوعي مشخصه] ياشار-+/ [ مشخصه
 ندا بـه    گروهكه   جا آن از،  گريد بيان    به. ستفرافكن ندا    ضروري هسته  يها   مشخصه اين مشخصه از  

 دارد كه اين ويژگـي      ي ويژگي اشار  ، خود گوينده نيز باشد    ممكن است  كه   دهد يمخاطب ارجاع م  
در  تواننـد  يشـاهد ايـن امـر نيـز ضـمايرند كـه م ـ         . ردي ـگ ي در هسته قرار م    ي اشار  صورت مشخصه   به

نيـز ايـن مشخـصه بـراي       ) 28 ( در نمونـه   .بـالا ) 25(و  ) 24(هاي   مانند نمونه جايگاه منادا قرار بگيرند     
ها اشـاره   زند و به آن    يمها را صدا      ها آن    ندا فعال است، زيرا گوينده براي متوجه كردن گشتي          هسته

 چيـزي مـورد خطـاب       دارد؛ اما نكته مهم اين است كه هميشه اين مشخصه فعال نيست، زيرا گـاهي              
معلـوم نيـست گوينـده دقيقـاً بـه چـه       ) 29(در نمونـه  . است، اما مرجع آن به درستي مشخص نيـست  

  .تواند پيشامد تلخي در گذشته و يا غمي نهان در دل باشد مرجع مي. چيزي اشاره دارد
  )Beyzai, 1998, p. 33(» . بريد پي گشت!ها آهاي گشتي«. 28 

  )ارندگاننمونة نگ(! هي روزگار. 29
 رابطـة  بـه     كـه  اسـت ] آشنايي-+/[  مشخصه ، ندا قرار دارد   فرافكنمشخصه ديگري كه در هستة      

فردي بين گوينده و مخاطب   به نوعي رابطه بين    اين رابطه  . دارد اشارهگوينده و مخاطب    بين   ييآشنا
 درمثـال،  بـراي   .تواند در آن نوعي صميميت يا نزديكـي نيـز وجـود داشـته باشـد          اشاره دارد كه مي   

 فراخوانـدن توجه مخاطب و       براي جلب  ا ندا و مناد   نشانة ندا شامل    ي، گروه فارسزبان   در) 30(نمونه  
در اين ميان نوع نشانة ندا و مناداي مورد استفاده نمايانگر نوعي رابطة آشـنايي و          . است    كار رفته   بهاو  

                                                                                                                   
1 interpretable feature 
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 كـه خـود     اسـت   آمـده  »هـي « صورت    به يررسميحرف ندا نيز در شكل غ     . همچنين صميميت است  
 بـراي   ]آشـنايي +[   ميزان صميميت رابطة بين گوينده و مخاطب است؛ بنـابراين مشخـصه             دهنده  نشان
  . ندا در اين مورد فعال است هسته

  )Beyzai,1998, p.17  (1».پشت سرت رو نگاه كن! پهلوون هي«. 30
ت كه گاهي كاربرد اين     اين اس » آهاي«و  » هي«هاي غير رسمي همچون      نكته مهم درمورد نشانه   

دهنـده نـوعي رابطـة       ها نشان   ها نمايانگر رابطة صميميت و نزديكي نيست، بلكه كاربرد آن          نوع نشانه 
ها در اشاره به پيرمردي كه او را  يكي از گزمه) 31(فرادستي و فرودستي است؛ براي مثال، در نمونة      

جـا گزمـه در مقـام قـدرت          در ايـن  . »!رمردهي پي «: زند شناسد و در مقابلش قرار گرفته، فرياد مي        مي
  .زند صدا مي» هي«گفتة  براي تحقير پيرمرد او را با پاره

  )Beyzai, 1998, p. 66(» !هي پيرمرد«. 31
 سوم   عنوان مشخصه   را به ]   رسمي -[+/  مشخصه توان ي در فارسي م   ندا و منادا  توجه به كاربرد     با

 امر نيز وجود دو نوع حرف ندا در زبـان فارسـي اسـت كـه                 شاهد اين . داد  ندا قرار  فرافكن  در هسته 
يـا   ، شـعر  و بعضي در كلام رسمي» و آهايهي« مانند، ؛ كاربرد دارنديرسم ري غ گفتار فقط در    گاه

 هـا  آن به تر شيپ كه شود ي مفزوده مانند الفي كه به انتهاي منادا ا  ، كاربرد دارند  متون نظم و نثر قديم    
 فردي را تـصور كنيـد   :ح دادشر گونه ني اتوان ي منمونهرا در يك   ]  رسمي -+/ [ مشخصه. شد   اشاره

 شـود كـه وي   سبب تواند ي نمييكه از دوستان بسيار صميمي يك استاد دانشگاه است، اما اين آشنا    
  . خطاب قرار دهديرسم ريشكل غ  بهاست، كه محيطي رسمي ،استاد را در محيط دانشگاه

هاي نقشي موجـود در هـسته فـرافكن           ، لازم است بين مشخصه    تر مطرح شد    كه پيش    گونه  همان
ي منـادا   ها  مشخصهي ندا با    ها   مشخصه الف) 32 ( براي مثال، در نمونه   . ندا با منادا مطابقه برقرار باشد     

 از  الـف نـدا   جـاي    ب به ) 32 ( هر چند، در نمونه   . خواني دارد؛ بنابراين، اين جمله پذيرفتني است        هم
در ) غـلام شـاه   (است كه با توجه به بافت و موقعيتي كه گوينـده              استفاده شده » هي« غيررسمي    نشانه

 قابلِ توجه  نكته. هاي ندا با منادا مطابقه ندارد   آن قرار دارد، گروه ندا ناپذيرفنني است، زيرا مشخصه        
خص  ندا با منادا را بافت، شامل بافت زباني و غير زبـاني مـش               هاي هسته   مشخصه  اين است كه مطابقه   

  .   كند مي
   2».هـــايي در مـــن ديـــده كـــه خـــودم نتوانـــستم ببيـــنم  حتمـــا او عيـــب !شـــاها«) الـــف. 32

)Sayyah Zadeh, 2018, p.202 (  
                                                                                                                   

  .زند شوند، پهلوان را صدا مي هايي كه نزديك مي  دوست پهلوان اكبر در اشاره به گزمه1
  وگوي غلام با شاه گفت 2
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  ]رسمي+آشنايي، +ي، اشار+: [شاه]                آشنايي+رسمي، +ي، اشار+: [الف ندا              
      ».ه خودم نتوانستم ببينمهايي در من ديده ك حتماً او عيب !هي شاه«؟)       ب

  ]آشنايي+رسمي، +ي، اشار+[ :                شاه]     آشنايي+رسمي، -اشاري، +: [هي              
، اين حذف نـوعي     شود ي حذف م  گفتاري فارسي موارد در    بيشتر ندا در    حرفبا توجه به اينكه     

هـر   .پنهـان اسـت    دارد، گرچـه      وجود فرافكن ندا    ندا در هسته   حرف . است آواييحذف صوري و    
 تا شود ي ظاهر م بخش صورت منطقي   در   اه   مشخصه همة حضور آوايي ندارد، اما با       حرف ندا  چند،

  .  شوديگذار  ارزشدرستي به  تعبيري آن يها مشخصه
 كـه يـك     اسـت  كارگفـت    ة گروه ندا نوعي فرافكن نقشي در لاي       گفت توان ي م رويِ هم رفته،  

 حالـت  و كند يعنوان متمم خود انتخاب م  وصفي جانشين اسم را به وجهگروه اسمي، ضمير يا يك      
) 4( شـكل  صـورت   بـه  تـوان  يم ـ كارگفـت را      در زبان فارسي فرافكن گروه ندا در لايه       .  دارد ياشار

  .                                   است توضيح داده شده) 2( تر در شكل مطرح كرد كه شرح فرافكن گروه ندا پيش

 
  فرافكن گروه ندا در زبان فارسي در لايه گروه كارگفت: 4لشك

  
  گيري يجه نت.5

 ي بررســســي و بيــشتر از ديــدگاه كاربردشنابــوده اي يه همــواره در نحــو از مــوارد حاشــنــدا و منــادا
جستار حاضر، با نگاهي نحوي اين مفهوم كاربردشناختي را مـورد      اين در حالي است كه    . است  شده  

هـاي پـژوهش،    ، يافتـه )Hill, 2007; Hill, 2013(هاي هيـل   بر پاية پژوهش. دده بررسي قرار مي
كنـد كـه در مـرز نحـو و      در زبان فارسي ارائه مـي     » فرافكن گروه ندا  «گروه نحوي جديدي را با نام       

هـاي نحـوي داراي       گروه ندا همچون ديگر گـروه     . كاربردشناسي در لاية گروه كارگفت قرار دارد      
در زبان فارسي، گروه ندا شامل حرف ندا در هسته و منـادا             . هاي نقشي است   هسته و برخي مشخصه   

 ندا در نقش اسم، صفت يا ضمير         منادا ممكن است در هسته    . در جايگاه متمم و موضوع هسته است      
بـا توجـه بـه      . توانـد حـضور آوايـي آشـكار يـا پنهـان داشـته باشـد                  ندا مي   همچنين هسته . قرار گيرد 
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ــن ويژگــي ــان فارســي مــي هــاي كاربردش ــادا در زب ــدا و من ــوان مشخــصه اختي ن و ] دوم شــخص [ ت
هـاي حـرف نـدا در        عنوان مشخـصه   را به ]   آشنايي -+/ رسمي،   -+/اشاري،  -+/[هاي نقشي     مشخصه

نقش منادا در خطاب قـرار دادن       ] دوم شخص  [ مشخصه. هسته گروه ندا در زبان فارسي مطرح كرد       
هـاي    داده  نمونـه . هستند] فردي بين [  نقشي نيز از نوع مشخصه     هاي  دهد و مشخصه   شنونده را نشان مي   

دهــد بــراي اينكــه گــروه نــدا از جنبــة معنــايي و  مــورد بررســي در پــژوهش كنــوني نيــز نــشان مــي
هـا   هاي موجود در هسته و همين مشخصه       ساخت باشد، لازم است بين مشخصه      كاربردشناسي خوش 

  با مطرح شدن لايه گروه كارگفت فراتـر از لايـه          . باشددر موضوع، يعني منادا، مطابقه وجود داشته        
تـوان در   رو، مـي  از اين . شود ساز، امكان بررسي مفاهيم كاربردشناسي در نحو فراهم مي      گروه متمم 

فرافكن گروه كارگفت بسياري از مفـاهيم كاربردشـناختي همچـون منـادا، اصـوات، نيـروي درون                  
  .ر جمله بررسي نمودها را د گفتاري، زاوية ديد و مانند آن
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Abstract 
Vocatives are small but important expressions in the meaning of an utterance. They 
are defined as a means of drawing an addressee's attention, in order to “establish or 
maintain a relationship between this addressee and some proposition” (Lambrecht, 
1996, p.267). In spite of their importance, we can claim that the investigation of the 
vocatives has been neglected in linguistic inquiry until very recently. Meanwhile, 
the vocatives do not take any syntactic or semantic role in the sentence and are not 
parts of the sentence structure, they have been considered as peripheral to syntax as 
well. Traditionally, vocative phrases have been considered purely pragmatic 
phenomena; as a result, they have been studied from the pragmatic viewpoint. 
Alternatively, recent studies (Rizzi, 1997; Spease & Tenny, 2003; Speas, 2004; Hill, 
2007, 2013) propose that there are syntactic projections that encode information 
relevant to the interface between syntax and pragmatics. According to these studies, 
in a structural field above CP, some pragmatic phenomena such as vocatives can be 
studied. This assumption is based on the observation in some languages that there is 
agreement between pragmatic phenomena such as vocatives or interjections and 
syntactic features such as case, number and persons. Hill (2007) studies vocatives in 
the speech act domain above CP. He claims that markers surrounding vocative 
nouns that express pragmatic notions and are thought of as attention drawing 
interjections show restricted pattern of co-occurrence and ordering in languages that 
call for syntactic analysis. Hill (2007) believes that vocative phrases are derived 
through the same set of computations that apply to the core syntax, except for the 
point that the fields in which these computations occur are in the domain of 
discourse. In this approach, which tries analyzing pragmatic phenomena in the 
syntax-pragmatics interface, a vocative phrase is a functional projection whose head 
(V0) contains a vocative particle which, in turn, selects a DP (vocative nouns) as its 
complement. Hill (2013) focuses on the internal structure of vocatives and their 
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relations with the clause. He considers a vocative phrase as the indirect object of the 
speech act head mapped at the left periphery of the clause. 

Therefore, the present study aims to survey vocatives and vocative particles 
based on Hill’s (2007, 2013) study in the syntax-pragmatics interface in Persian. The 
advantage of this approach is that it is possible to account for a whole range of 
pragmatic phenomena occurring in an utterance. The linguistic data in the study 
were selected from diverse texts including poetic, formal and colloquial writings to 
account for the formal and informal vocative particles in Persian.  

Vocatives in Persian are formed by an optional vocative particle and some 
grammatical categories such as proper or common nouns, adjectives and pronouns 
(Anvari & Givi, 1997, p.95). Vocative particles (as the head) can be overt or covert 
in a vocative phrase. By covert, it means that a vocative particle is present in the 
head position; however, it does not have any phonetic realization. Thus, in some 
instances, the vocative particle specifies a null vocative in Persian, therefore, it can 
be understood from the context. The results of the study indicate that a vocative 
phrase in Persian is a type of syntactic phrase named “a vocative phrase projection” 
in the speech act layer in the syntax-pragmatics interface. A vocative phrase contains 
a vocative either overt or covert particle in the head position of the vocative phrase 
that selects a vocative as its complement. 

The vocative particle in the head position of a vocative phrase projection 
contains a [2nd person] feature and [inter-personal (i-p)] feature. The [i-p] feature is 
specified by three other functional features, including [+/-Deictic, +/- formality, +/-
familiarity]. Interpersonal features refer to all kinds of interpersonal relationships 
between the speaker and hearer. A vocative sometimes refers to a hearer that can be 
the speaker hence it has deictic property. If no referent is available, the deictic 
feature is inactive. The feature formality refers to the usage of formal or informal 
vocative particles in Persian. The feature familiarity refers to the speaker-addressee 
relations. Sometimes, there is a close relationship between the speaker and hearer; 
therefore, the feature of familiarity is active. In conclusion, this study proposes that 
the interpretation of vocatives requires correlating syntax and pragmatics in the 
interface and a vocative phrase is a functional projection bearing pragmatic features 
above the complementizer phrase layer (CP). By considering a speech act layer 
above the CP, vocatives, interjections, and other pragmatic phenomena can be 
studied syntactically. 
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